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شریف شیرزادفر

 پیامبر اسلام)ص(، زمانی که به مدینه 

پیشنهاد 
روز

کردنـد، حکومـت اسلامی  هجـرت 
کـه  وشـن اسـت  . ر تشـکیل دادنـد
کار دشـواری های  ایشـان در ایـن 
بسـیاری پیـش روی خـود داشـتند، 
کـم تـازه ای بـا آن  دشـواری هایی فراتـر از آنچـه هـر حا
 ) ص ( مبـر پیا نچـه  آ ینکـه  ا چه   ، د شـو می  و  ر بـه  و ر
می خواسـتند انجـام بدهنـد پیش تـر هرگـز صـورت 
نبسـته بـود و نظیـر نداشـت. البتـه حکومـت دینـیْ 
بی سـابقه نبـود، امـا نـه بـه آن شـیوه و پیچیدگـی کـه 
پیامبـر)ص( در نظـر داشـتند. آنچـه دربـاره فرمانروایـی 
حضـرت سـلیمان)ع( شـنیده ایم نیـز اصـول و قواعـد 
روشـنی نداشـته اسـت که به کار تشـکیل یک حکومت 
مـادی زمینـی بیایـد. درضمـن، برقـراری حکومـت 
یکپارچـه مرکـزی در شـبه جزیره  ــکـه اساسـا زمینـه ایـن 
امـر را نداشـتــ  ایـن دشـواری ها را دوچنـدان می کـرد. 
پیامبـر)ص( می بایسـت اصـول و قواعـدی را سـامان 
کـه هـم بـا شـریعت خودشـان هماهنـگ  می دادنـد 
گر ایشان چنین نمی کردند،  می بود و هم با واقعیت. ا
گسـترش و تثبیـت اسلام  ـــاز آن گونـه کـه در سـال های 
خ  بـود و چه بسـا اصلا ر ـــ  بعیـد می  پسـین دیدیم
نمی نمـود. امـا پیامبـر)ص( چگونـه ایـن کار را به انجـام 

رساندند؟
پژوهشـگران بسـیاری داریـم کـه بـه سیاسـت در آغـاز 
استقرار اسلام پرداخته باشند؛ دراین میان، زنده یاد 
داوود فیرحـی جایگاهـی ویـژه دارد. ایـن اسـتاد علـوم 
سیاسـی، کـه به ویـژه بـه پژوهـش در اندیشـه سیاسـی 
لـه  ب و مقا کتـا یـن  ، چند شـت ا م د هتمـا م ا سلا ا
دراین زمینـه پدیـد آورده اسـت کـه در کنـار یکدیگـر 
تصویـری کمابیـش منسـجم و واضـح از آنچـه گفتیـم 
نشـان می دهنـد؛ ازاین جمله انـد »قـدرت، دانـش و 
مشـروعیت در اسلام«، »دولـت اسلامی و تولیـدات 
فکـر دینـی«، »نظـام سیاسـی و دولـت در اسلام«، 

»تاریـخ تحـول دولـت در اسلام«. بـا 
ثـر  ا حـی بر نـی فیر گها شـت نا گذ ر د
ابتلا بـه کرونـا، به نظـر می رسـید کـه 
متأسـفانه سلسـله پژوهش هـای او 
 ، نه شـبختا مـا خو ، ا شـد گسسـته با
ود، »پژوهشـکده اندیشـه  خیلـی ز
دینـی معاصـر« گـردآوری و تنظیـم و 
نشر میراث او را برعهده گرفت و مانع 
از قطـع ایـن زنجیـره شـد. از کارهـای 
مینـه  ز ین  ا ر د ه  هشـکد و پژ یـن  ا
ر  نتشـا ا و  تنظیـم  بـه  ن  ا تـو می 
: فسـاد و اصلاح« اشـاره  »عاشـورا
کـرد و البتـه بـه »پیامبـری و قـرارداد«، 
کـه آخریـنِ آن هاسـت و تعـدادی از 
درس گفتارهای فیرحی را دربردارد.

کتـاب  ح نامـه ایـن  فیرحـی در طر

نوشـته بـوده اسـت: »تحلیـل ماهیـت دولـت پیامبـر)ص( 
اهمیت زیادی برای نواندیشی دینی، تجدد سیاسی 
و اصلاح نهـاد دولـت در ایـران و دیگـر جوامـع اسلامی 
کثـر دولت پژوهی هـا در جهـان اسلام،  دارد، امـا ا
کـرم)ص( توجـه  بی آنکـه بـه سـیره حکمرانـی پیامبـر ا
نماینـد، بـه سـنت خلفـای راشـدین و یـا اندیشـه های 
کلامـی شـیعه ارجـاع می دهنـد و ماجـرای سـقیفه و 
سـنت سیاسـی مبتنی بـر ایـن واقعـه را مرجـع ارزیابـی 
دولـت قـرار می دهنـد. بدین سـان، ماهیـت دولـت 
پیامبر)ص( و سیره حکمرانی ده ساله 
او مورد ‘غفلت سیستماتیک’ 
قرار گرفته و چندان درمعرض 
پژوهش و ارزیابی قرار نداشته 
اسـت. مطالعـات چندسـاله 
و نیـز چنـد تـرم تدریـس در 
حـوزه ‘سـیره سیاسـی پیامبـر 
اسلام)ص(’ نشـان می دهد که 
ایـن شـیوه حکمرانـی، به طـور 
بنیـادی، بـر الگـوی قـرارداد 
اسـتوار اسـت. قراردادهـا و 
پیمان های موجود از پیامبر 
اسلام)ص( چنان تعدد و تواتر 
دارند که دولت آن حضرت را 
می تـوان ‘دولـت قـراردادی’ 
بـه  هـش  و پژ یـن  ا  . میـد نا
کاوش در این اسناد و الگوی 

حکمرانـی در سـنت پیامبـر)ص( می پـردازد.«
»پیامبـری و قـرارداد« بـا عنـوان فرعـی »نظریـه ای 
دربـاره سـیره حکمرانـی پیامبـر اسلام)ص(، براسـاس 
الگـوی قـرارداد« آخریـن پـروژه نویسـنده بـوده اسـت 
کـه بـا درگذشـت او ناتمـام مانـده اسـت. بنابـه آنچـه 
تنظیم کننده کتاب نوشـته اسـت، نویسـنده از زمان 
 )۱۳۸۵ انتشـار »تاریـخ تحـول دولـت در اسلام« )
ایـده چنیـن کتابـی را در سـر داشـته و پیوسـته آن را 
می پرورانـده اسـت. فیرحـی در هـر فرصتـی از بیـان 
نظریـات خـود دراین زمینـه اسـتفاده می کـرده، امـا 
طـی سـال های ۱۳۹۷ تـا ۱۳۹۹، در سـه دوره پیاپـی، 
تحت عنـوان »سـیره سیاسـی پیامبـر«، در دانشـگاه 
تهـران، درس گفتارهایـی )مجموعـا در ۳۰ جلسـه( 
کمابیـش نهایـی  کـه صـورت  عرضـه داشـته اسـت 
کتـاب  اندیشـه های او را بازمی نمایانـده اسـت؛ و 
»پیامبـر و قـرارداد« محصـول پیاده سـازی و تنظیـم 
همیـن درس گفتارهاسـت کـه در سـه بخـش »دوره 
اول« و »دوره دوم« و »دوره سـوم« تدویـن شـده 
اسـت. محقـقْ ایـن کار را به گونـه ای انجـام داده 
کار  کـه نیازمنـد دسـت کاری های اساسـی نباشـد؛ 
 او منحصـر بـه برخـی حذف هـا و جابه جایی هـا 

بوده است.
نگاهـی بـه عنـوان جلسـات ایـن درس گفتارهـا بـرای 
آشـنایی بـا اندیشـه های پژوهشـگر و نیـز محتـوای 
کتاب سودمند می تواند بود. با نگاه به این عنوان ها، 
آنچه پیش از هرچیز به نظر می آید و از عنوان کتاب 

نیز تاحدی روشن است درنظرگرفتن اتفاقات دوران 
حکمرانـی پیامبـر)ص( همچـون »قـرارداد« و توضیـح و 
تبییـن آن هـا براین اسـاس اسـت. )»قراردادگرایـی«، 
در معنای امروزین و رایج آن  ــبا آسان گیریــ  عبارت 
اسـت از رفتـار اجتماعـی براسـاس توافـق عمومـی، 
کـه به ویـژه در اخلاق و سیاسـت بسـیار پرطـرف دار 
و معمـول اسـت.( جلسـات دوازده گانـه »دوره اول« 
ازاین قرارنـد: »مفهـوم سـیره و اسـتعاره راه«، »اعتبـار 
و حجیـت سـیره«، »سـیره اقتدارگـرا یـا دموکراتیـک«، 
»سنت قرارداد در شبه جزیره عربستان«، »پیامبر)ص( 
و پیش نویـس قـرارداد مدینـه«، »حضـور و مشـارکت 
یهودی ها در قرارداد مدینه«، »برخی نکات مهم در 
قرارداد مدینه«، »پیامدها و نتایج قرارداد مدینه«، 
»از قانون اساسی مدینه تا صلح حدیبیه«، »ماهیت 
و تیـپ قراردادهـا پـس از پیمـان صلـح حدیبیـه«، 
»قـرارداد صلـح طائـف«، »از قـرارداد طائـف تـا رحلـت 

پیامبر)ص(«.

»پیامبـری و قـرارداد: نظریـه ای دربـاره سـیره حکمرانـی پیامبـر 

اسلام)ص(، براسـاس الگـوی قـرارداد )درس گفتارهـای داود 
 ،۱۴۰۳  ، ، نشـر نـی کبـر محمـدی : ا «، تنظیـم و تحقیـق فیرحـی(

۳۸۰هـزار تومـان. ۴۴۰ صفحـه، 

معرفی رمان »آن تک درخت انار«

هنر تجسم و تجسّد مرگ 

و  میـن  ر چها  » ر نـا ا خـت  ر د تک  ن  آ « نِ  مـا ر
ز  در حالِ حاضـر، آخریـن رمـان ترجمه شـده ا
نویسـنده و شـاعرِ معاصـرِ عراقـی، دکتـر سـنان 
از ایـن  کـه پیش  انطـون، اسـت، نویسـنده ای 
سـه رمـانِ »اِعجـام«، »مریمـا« و »فهـرس« او را 
کرده ایـم. در  در همیـن سـتون مـرور و معرفـی 
ادامـه، ضمـنِ پرداختـن بـه خلاصه داسـتانِ 
کتابـی کـه امـروز قصـدِ معرفـی آن را داریـم )البتـه 
گره هـای اصلـی و پایان بنـدی  بـدونِ لـودادنِ 
 آن( بـه چنـد نکتـه پیرامـونِ ایـن رمـانِ درخشـان 

اشـاره خواهیم کرد.
راوی اول شـخصِ داسـتان مرده شـور اسـت، یـک مرده شـورِ 
کـه در نخسـتین روزهای سـقوطِ  کاظـم«  جـوان به نـام »جـواد 
صـدام در سـال ۲۰۰۳ میلادی  ـــو به قـولِ خودشـــ  در روزهایـی کـه 
کسـب وکارِ مرگ رونقِ بیشـتری گرفته اسـت درحالِ مرورِ خاطراتِ 
دورانِ کودکـی و نوجوانـی خویـش اسـت، و در عین حـال مشـغولِ 
کـه در جهـانِ بیـرون و دنیـای اطرافـش  تعریف کـردنِ اتفاقاتـی 
خ می دهـد، و شـاید از همـه مهم تـر دسـت وپنجه نرم کردن  ر
ک، وهم آلـود و سوررئالیسـتی شـبانه اش  بـا کابوس هـای ترسـنا
کـه اتفاقـا گشـایش یـا همـان opening بی نظیـرِ رمـان بـا یکـی از 
آن هاسـت. تـا یـادم نرفتـه عـرض کنـم کـه وجـهِ سوررئالیسـتی یـا 
فراواقع گرایانـه کابوس هـای راوی ریشـه در اسـتعدادِ هنـری او در 
نقاشی و مجسمه سازی، و پیشه رؤیایی اش در قالبِ یک هنرمندِ 
تجسـمی و پژوهشـگرِ آثـارِ هنـری انتزاعـی دارد، البتـه »رؤیا«یـی 
کـه به خاطـرِ شـرایطِ بـدِ اقتصـادی خانـواده و جامعـه اش هیـچ گاه 
)دسـت کم، تا زمانی کـه درحـالِ تعریف کـردن داسـتان زندگـی اش 
اسـت(، به طورکامـل محقـق نشـده اسـت، و جـز مقاطـعِ کوتاهـی 
در دبیرسـتان و یکی-دو سـال تحصیل در دانشـگاه شـهدِ خود را 

در کامِ راوی نچکانـده اسـت.
جواد، که شـغلِ آبا و اجدادی اش همین تغسـیل و تکفین اموات 
اسـت، در ایـام تابسـتان و هنگامی کـه دانش آمـوزی دبیرسـتانی 
اسـت، در تنهـا غسـالخانه شـیعیانِ بغـداد کـه پـدرش متولـی آن 
گرد و دسـتیارِ جـوانِ پـدرش،  اسـت، دوشـادوشِ حمـودی، شـا
مشـغول به کار می شـود، و تمامـی جزئیـاتِ مربـوط بـه غسـل و 
کفنِ مردگان را، به همراه مشـخصاتِ آن ها، در دفتری یادداشـت 
می کنـد، یادداشـت هایی کـه حـدودا 10سـالِ بعـد فـراوان بـه کارش 
می آینـد، هنگامی کـه خـودش، به تنهایـی، مسـئولِ آماده سـاختنِ 
امـوات پیـش از ملاقـات بـا فرشـته ها و اهـل آخـرت )ص۳۱( اسـت. 
جـواد  ــبه دلایلـی کـه بهتـر اسـت خودتـان بـا خوانـدنِ رمـان از آن ها 
گاه شـویدــ تحصیلاتِ دانشـگاهی در رشـته هنرهـای تجسـمی را  آ
نیمـه کاره رهـا کـرده و بـه کار در غسـالخانه مشـغول می شـود، بـا 
ذهنـی رنجـور، تَنـی خسـته و قلبـی شکسـته از رابطـه ای عاطفـی، 
ک. بگذریـم و برویـم به سـراغِ پنـج نکتـه  بـا فرجامـی عجیـب و دردنـا

جالـب و درس آمـوز پیرامـونِ رمـان و هنـرِ نویسـنده آن:
۱- نویسنده، بااینکه مسیحی است، توانسته است با قوت و دقت 
ع )پدرِ جواد( بپردازد و  تمام به خلقِ یک شـخصیتِ شـیعی متشـرّ
تمامی جزئیاتِ مربوط به غسل و کفنِ امواتِ شیعه، اعم از اَعمال 
و ادعیـه، و در حالـت کلی تـر، سـایر رفتارهـا و سَـکَناتِ شـیعیان را، 
بـدون هیچ گونـه خبط وخطایـی، در رمـان بازسـازی کنـد. آشـکار 
است که این کار حاصلِ مطالعات و تحقیقاتِ مفصلِ او پیش از آغاز 
نگارش رمان، و  ــبه اصطلاحــ  »پیش تولید« جامعِ اثرِ ادبی اسـت.
کنـم بـا  ۲- نویسـنده رمـان شـاعر نیـز هسـت )پیشـنهاد می 
مراجعـه بـه سـایتِ شـخصی نویسـنده اشـعارِ او را بـه دو زبـان 
عربـی و انگلیسـی بخوانیـد و لـذت ببریـد( و به همین خاطـر، 
حیـنِ خوانـدنِ رمـان، بـه جملاتـی شـاعرانه برخـورد می کنیـم، 
کـه  بُنِ دنـدان بـه ایمانـی مسـلح بـودی  ![ تـو تا »]پـدر مانند
کـوه  حافـظِ قلبـت بـود و چـون قلعـه ای تسـخیرناپذیر بـر قلـه 
قـرارش مـی دادی؛ مـن امـا قلبـم بنایـی ویـران و مهجـور اسـت، بـا 
پنجره هایی شکسته، درهایی ازجادرآمده، در اِشغالِ اَشباح و باد 
کـه بـا پیچ وتـاب در آن زوزه می کشـند.« )ص۱۰(؛ »چشـمانِ سـیاه 
[ میـل بـه شـب زنده داری را در جـانِ آدمـی   و درشـتِ ]آن دختـر

برمی انگیخـت« )ص۵۱(.
۳- نویسـنده دغدغـه اجتماعـی پُررنگـی دارد و در ایـن رمـان نیـز، 
مشـابهِ سـه رمـانِ دیگـرش، بـا نگاهـی تیزبیـن، دقیـق، مسـئله محور 
و درمان جـو بـه جامعـه اطرافـش می نگـرد. جالـب اسـت: بااینکـه در 
تمامی رمان هایش محورِ اصلیِ داستانْ ماجراهای فردی و معمولا 
رمانتیکِ یک یا چند انسـانِ گوشـت و پوسـت و خون دار به عنوان 
شخصیت های داستانی است، پس زمینه رمان چیزی نیست جز 

جامعه معاصرِ عراق، به سانِ اَبَــرشخصیتی رنج کشیده و صبور.
۴- نویسـنده اسـتادِ سـاختنِ تصاویـری مانـدگار و به شـدت 
کیـزه و بیانـی موجـز اسـت؛ به عنوان نمونـه،  سـینمایی بـا زبانـی پا
به این جملات که آغازگرِ فصلِ پایانی رمان است عنایت فرمایید: 
»بعـد از شست وشـو و کفن پیچ کـردنِ کودکـی نُه سـاله، کـه شـبیهِ 
فرشـته ای کوچک بود که فقط دو بال کم داشـت و همراه پدرش 
در یـک حملـه انتحـاری نزدیـک سـالن تئاتـر ملـی در بغـداد جـان 
باختـه بـود، احسـاس کـردم خنجـری در پهلویـم فرورفتـه اسـت و 

نفس کشـیدن را برایـم دشـوار سـاخته« )ص۲۴۱(.
۵- نویسـنده تسـلط غبطه برانگیـزی بـر هـر هفـت شـاخه هنـر 
)نقاشـی، مجسمه سـازی، معمـاری، ادبیـات، موسـیقی، تئاتـر و 
سـینما( دارد و بـا اشـارتِ هوشـمندانه بـه آثـارِ هنـری و هنرمنـدانِ 
بزرگ، عطشِ سرک کشیدن به آن ها را در خواننده ایجاد می کند؛ 

بنابرایـن، هنـگامِ خوانـدنِ رمان هـای سـنان انطـون، 
هرازگاهی، احساسِ قدم زدن 
در موزه آثار هنری، و درموردِ 
رمـانِ »آن تک درخـت انـار«، 
مـوزه هنرهـای تجسـمی بـه 
؛ و  انسـان دسـت می دهـد
چـه لذت بخـش اسـت ایـن 

احسـاسِ اسـتوار بـر خیـال!

»آن تک درخت انار«، نوشـته 
سـنان انطون، ترجمه سـتار 
جلیل زاده، نشـر ثالث، ۱۴۰۳ 
)چـاپ چهـارم(، ۲۹۰ صفحه، 
۲۵۰هـزار تومان.
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شـــــماره ۴۲۹۹

 
 شنبه ها 
باکتاب]۵۸[

 روی مه آیینه جمال محمد
طلعت خورشید پایمال محمد

سایه ندارد که آفتاب فلک نیز
آمده در سایه ظَلال محمد

خضر که خورد آب زندگی و بقا یافت

جرعه کشی بود از زلال محمد
موسی نعلین کند در شب میقات

تا که بگیرد به کفْ نِعال محمد
نعمت دنیا نه بلکه جنت مأوی

لقمه ای از سفره نوال محمد

چرخ خم آورده پشت با همه رفعت
بو که حکایت کند ز دال محمد
آتش طور و درخت نور نبُد جز

لَمعه ای از جلوه جلال محمد
میرزاحبیب خراسانی

میراث 
خراسان

پیامبـر، در مـاه ربیـع الاول، چهـار مـاه 
پـس از حـج اکبـر، دچـار کسـالت شـد. 
شـب های اول بیمـاری اش، کـه دچـار 
بی خوابـی شـده بـود، یـک شـب، ناگهان 
از منـزل خـارج شـد و بـا غالم خـودش 
رفـت.  مسـلمانان  قبرسـتان  به سـوی 
نیمه شـب گذشـته بـود و سـکوت عجیـب 
و رعـب آوری بـر قبرسـتان و ایـن دنیـای 
مـردگان مسـتولی بـود، سـکوتی کـه در 

اعماقـش حـرف بـود، غلغلـه بـود، همهمـه 
درهم آمیختـه و هزاران صدا و ضجه و اشـک 
و خوشـحالی بـود. پیامبـر در میان قبرسـتان 
آهسـته قـدم زد و غالم او به دنبالـش، ماننـد 
سـایه او، راه می رفـت. ]...[ ناگهـان، میـان 
قبرهـا ایسـتاد. صـدای او بـه ایـن کلمـات 
بلنـد شـد: »سالم بـر شـما، ای اهـل قبـور! 
بایـد بـه شـما تهنیـت گفـت و بـه ایـن وضعـی 
کـه شـما پیـدا کرده ایـد، در مقابـل وضعـی 

کـه مـردم دارنـد، درود فرسـتاد. می دانیـد 
داده  نجـات  آن  از  را  شـما  خداونـد  کـه 
ابـرِ  تکه پاره هـای  ماننـد  فتنه هـا،  اسـت. 
شـب های تاریـک، رویْ به هـم آورده، یکـی 
به دنبـال دیگـری روان، و شـر آخـری بیـش 
 از اولـی اسـت.« از فـردای آن شـب، تـب او 

شدت یافت.

زین العابدین رهنما، »پیامبر«

مدخل

درباره آرامگاه اخی علی قُتلُغ شاه چه می دانید؟

ویرانیِ تاریخ، تاریخِ ویرانی
در ابتدای جاده ویرانی مشهد، در 

»ویرانی۴«، آرامگاهی از دوره تیموری درنگ
کمتر  که امروزه  باقی مانده است 
مشهدی ای از آن اطلاع دارد؛ حتی 
کنان فرهنگی مشهد  بسیاری از سا
ا  یخی ر ر ی تا ین بنا ن ا کنو نیز تا
ندیده اند و چه بسا درباره آن سخنی 
 . ست ه ا سید ن نر ششا گو هم به 
منظور از نوشته آشنایی اجمالی با 
این بنا و ضرورت ترمیم و رسیدگی به 

وضعیت آن است.
گردان  ز شا اخی علی قُتلُغ شاه ا
علاءالدوله سمنانی و از عارفان قرن 
هشتم هجری قمری است و این 
ک  بنای چهارضلعی، با یک گنبد، در قرن نهم بر خا
او ساخته شده است. ظاهرا، این مکان، در روزگاری که 
در حاشیه جاده مشهد به نیشابور منزلگاه کاروان ها 
بوده، رونقی داشته است، و کاروانیان خوش قریحه، با 
خط خوش خویش، ابیات و یادداشت های زیبایی به 

نَسخ و نستعلیق و شکسته بر دیوارهای آن نوشته اند. 
از ۸۷۱هجری قمری به بعد، قریب به پنج هزار یادداشت 
تاریخی بر دیوارهای داخلی این بنا نوشته شده است.

کسانی که برای تفریح به این تفرجگاه  اما امروز 
می روند، با اسپری و زغال و بدترین خط ممکن، نام 
پرننگ خویش را بر آن می نویسند تا یادگاری باشد 
از یک دوره بی خردی! علاوه بر این یادداشت های 
زشت و نابهنجار، سقف ضلع جنوب غربیِ بنا، به سبب 
رطوبت ناشی از باران های بهار، سُست شده و نم 
یخی داخل بنا  از آن به یادداشت های تار ناشی 

رسیده است.
هنگی  فر ث  ا گر میر ، ا که ست  ا لی  حا ر همه د ین  ا
خراسان و یا اهل فرهنگ آن به این بنا رسیدگی 
کنند، علاوه بر نجات این میراث بازمانده از پدران 
خردمند این سرزمین، می توانند تفرجگاهی ایجاد 
که این مکان، نه تنها  که مشهور شود، چرا کنند 
یخی است، بلکه با باغ ها و فضای سبز و آب  تار
که از قنات در محوطه جاری است فضایی  روانی 

فرح بخش هم دارد.
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